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حالا روزی دوبار از آن مسير می گذرم، از دربِ شرقی وارد پارک لاله می شوم، از 
 طی  خيابان به سمت شرکت می روم، درسوی آن  ازدرب غربی خارج می شوم، و

 آن روز را بياد می آورم که با هم در بلوار . خاطراتم دوباره زنده می شوند،مسير
کشاورز قرار داشتيم، و من قدم می زدم، و تو مرا از روی بوی عطرم پيدا کرده 

 !بودی

 فضای کوچه ميعاد 
 طنين حاطره ی ضربه های گام ترا
 .به ذهن منجمد سنگفرش، امانت داد

 و آب بود که می رفت

برای  ...حرف زديم، از من، از تو، از دوست داشتن  با هم به پارک رفتيم، ساعتی
گفته   نگاههايمان اين راقبلندوست داشتنمان را به هم می گفتيم،  بود که  اولين بار

 ، گفتی من اهليِ تو هستم، وقتی نوارشاهزاده کوچولو را به من داده بودی قبلنبود،
چيزی در درونِ من اجازه نمی داد تا واکنش  اری، ولیبه من فهمانده بودی دوستم د

 بودم  غرقشايد آنقد در کتاب ها و روزنامه ها و بحثهای سياسی مناسبی نشان دهم،
 حالا ديگر نه .در لابلای بحث های داغ اجتماعی گم می شد  گونه احساس هاکه اين

... ،!نمان باشند تا مانعی برای راحت حرف زد،کتاب در دستمان بود و نه روزنامه
گاهی عصبانی می شدی و می .. من گله می کردی که ترا نمی بينم؟ يادت می آيد به

مدتها بود که احساسم را پنهان   ولی من ترا می ديدم و ....گفتی تو مگر مرد نيستي؟
 اينطور نيست؟! نسلِ ما چقدر سخت احساسش را بيان می کرد و. ...می کردم،

 از ما گذشت
 رها بياموزيمبايد به اب

 تا از عطش گياه نميرند

 بايد به قفل ها بسپاريم
 با بوسه ای گشوده شوند

 بی رخصت کليد



در مسير برگشت کيفم را از دست راست به دست . وقتی هوا تاريک شد، بر گشتيم 
 بعد کم کم دامنه حرکت پاندوليِ دست راستم . چنين کردی هم زماننيزچپم دادم، و تو 

 در يک زمان . به طرفِ مننيز، و دست چپِ تو  به سوی توآمدآرامکمتر شد، و
 سه سال بود با هم . را حس کردم، بعد کم کم دستت را در دستم گرفتمنتسرانگشتا

 هيچ هنوز هم، و.....دوست بوديم و من تا آن زمان دستت را در دستم نگرفته بودم
شده ام، در پی يافتنِ و من چه بيتاب .. ..ه استدستی آن حس را در من ايجاد نکرد

 .. سال صبر کردن را ندارم٣ ديگر انگار حوصله .دستی به گرمای دستِ تو

 دستِ مرا بگير
 از چار راه خواب گذر کن

 !بگذار بگذريم زين خيل خفتگان
 دست مرا بگير

 تا بسرايم
 در دستهای من

 بال کبوتری است

ريه می کردم، تو چشمانت  در همين پارک بود، من گ،آخرين باری هم که تو را ديدم 
 ما ناچار بوديم رابطه مان را .... اشک شده بود و به پشتم دست می کشيدی ازپر

  ....قطع کنيم

 آيينه دار رابطه ام بنشين
 بنشين کنار حادثه بنشين
 ياد مرا به حافظه بسپار

 ، نام مرا...اما 
 بر لب مبند که مسموم می شوی

 من داغ ديده ام

  نيزتا وقتی که محل خانه مان(  هر روز، و از امروز. استکرده تغيير کارممحل  
، در حالی که آهنگ فيلم پاپيون، آهنگ خواهم گذر،از ميان پارک لاله )تغيير کند

اين آهنگ را   . با سوت می زنم، که هر وقت کوه می رفتيم می زدم رامورد علاقه ام
آنرا با سوت  ه و برعکساز بچگی دوست داشتم، و زمانی در مسير خانه تا مدرس

، مردان و زنانی را می بينم که ورزش  نگاهم را روی مردم می چرخانم.....می زدم
می کنند، تعدادی از مردان تخته نرد باز می کنند، تعدادی ديگر شطرنج، بساط فوتبال 

 می  مان مرا به ياد خانه رشت،و بدمينتون و والبيال هم براه است، گل های ارغوان
، که اين موقع پر از گل بود، گلهای فصلی با آرايش زيبايی کاشته شده اند، مثل اندازد

 با ديدن دختر ها و پسرهايی که .....گلهايی که من و پدر در باغچه خانه می کاشتيم



 جای  دست در دست هم، و گاهی در آغوشِ هم روی صندلی های پارک نشسته اند،
 ولی لذت لمس .ز با تو هم آغوش نشدم هرگ. را بيشتر احساس می کنم خاليِ تو

 فکر می کردم می توانم . سرانگشتانِ دستت برايم از هر هم آغوشی ای بيشتر بود
  ..! ..نمی شوداما  همه جيز را، و....فراموش کنم

 حالا که .... بر می گردي؟.... خيلی وقت ها منتظر تلفنت هستم.گاهی منتظرم برگردي
 يا من باز به دنبالِ دستی ديگر بايد در انتظار ....ردي؟ديگر تنها شده اي، بر می گ

 بنشينم؟

 ..برگرد
 ای رميده وحشی، که سالهاست،! برگرد

 در انتظار آمدنت شعر گفته ام

 برگرد، سالهاست! برگرد
 .آنی نخفته ام! با يادت ای گريخته

 .تا بپای تو ريزم سرشک ها! برگرد
 .تا برای تو خوانم ترانه ها! برگرد
 ..ردبرگ

 . نصرت رحمانی است، از يکی از اشعارگرفته بر نيزعنوان •
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